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  قدمه م- 1

  اساطيري كه مبتنـي بـر تئـوري اضـداد و      . گاه باورهاي اساطيري ايرانيان است      شاهنامه تجليّ 
  ايــن اثــر حماســي كــه ابعــاد اســاطيري عميــق و فراوانــي دارد، . بــودن آفــرينش اســت دو بنــي

  ي و نبرد بين اين اضداد كه عبـارت از نبـرد خيـر و شـرّ يـا نـور و ظلمـت                      تقابل اضداد در هست   
  هـاي او نظيـر امـشاسپندان     در اساطير ايراني اهورامزدا و آفريده     . باشد، را به تصوير كشيده است     

  هاي او نظير كَمالگان در سـتيز و نبـرد هـستند و هركـدام از آنـان در عـالم                       با اهريمن و آفريده   
  كـه گـاو و آتـش         كنند؛ چنـان    هايي دارند كه از اهورامزدا يا اهريمن حمايت مي          همادي نيز آفريد  

ــده ــده   از آفري ــاريكي از آفري ــار و ت ــامي او و م ــورامزدا و ح ــاي اه ــامي او   ه ــريمن و ح ــاي اه   ه
  در شاهنامه تقابـل بـين اهـريمن و اهـورامزدا تغييـر شـكل               ). 47: 1369،  دادگي  فرنبغ( هستند

  هـا جريـان      صـورت ملمـوس و عينـي در بـين انـسان            ي خـارج شـده و بـه       داده، از حالت انتزاع ـ   
  هـستند  ) اهـريمن ( و برخي ديگر نماد شـرّ     ) اهورامزدا( ها نماد خير    دراين اثر، برخي انسان   . دارد

  كه ضحاك و مار، نمـاد اهـريمن،      هاي اهورايي و اهريمني را با خود دارند؛ چنان          و بعضي از نشانه   
  در [شــده  هــاي نقــل بيــشتر داســتان«. همــراه خــود دارنــد خيــر را بــهو فريــدون و گــاو، نمــاد 

معني و مفهومي را كه در پس نبرد گيهاني ميان نيروهـاي خيـر و شـرّ نهفتـه اسـت،              ] شاهنامه
 »سـازند  گـر مـي   صورت نبرد زميني ميان شاهان خوب و جباران جلـوه       كنند و آن را به      حفظ مي 

 اساطيري، تـازش از  ي همثل جدال اهورا با اهريمن در دور  در اين جدال باز     ). 23: 1368 هينلز،(
گيرد و پيروزي موقتي از آن شـرّ اسـت،            صورت مي ) نماد خير ( طرف اهريمن به قلمرو كيومرث    

طور متوالي بين خير و شرّ جـدال   به. دهد خيزد و او را شكست مي ولي خير به مقابله با شرّ برمي      
ا غلب ـ  گيرد كه گاهي غلبه با شرّ و      صورت مي   نهـايي از آن خيـر   ي ه گاهي غلبه با خير اسـت، امـ

  .است
دوازده هـزار سـال     . درازا خواهـد كـشيد     براساس اساطير ايراني، آفرينش، دوازده هزار سال به       

 نخست، آفرينش حالت    ي  هدر سه هزار  . آفرينش، به چهار بخش سه هزار ساله تقسيم شده است         
 دوم، آفرينش از قوه به فعـل  ي هدر سه هزار. گذرد رمزد مي اوي همينوي و بالقوه دارد و در انديش 

 بهـار، (دور از آلودگي و آميختگـي بـا ديـوان و اهريمنـان اسـت          اما اهورايي، پاك و به     ،آيد  مي  در
1378 :43(  

آورند و آفرينش پاك و اهـورايي را بـا             سوم، ديوان به سرزمين اهورا يورش مي       ي  هدر سه هزار  
شـود و در طـول     جدال بين خير و شرّ آغاز مي       ،در نتيجه . آلايند  د خود مي  تاريكي و پليدي وجو   

سوم، اهريمن   ي  هدر سه هزار  ). 400:1378  صفا،(كند    سوم اين جدال ادامه پيدا مي      ي  هسه هزار 
كـه در     كند، چنان   ابتدا قدرت فراواني دارد و در موارد زيادي بر نيروهاي خير و اهورايي غلبه مي              
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آورنـد و پـسر او، سـيامك را           ر كيومرث، ديوان بـه تخـت شـاهي او هجـوم مـي             شاهنامه در عص  
  .كشند مي

  »خديو تبه گشت و ماند انجمن بي    سيامك به دست خروزان ديو«
  )23: 1388فردوسي،(

  
ا در نهايـت خيـر بـر                     ي  ههرچند در سه هزار      سوم، غلبه گاهي با شرّ و گاهي با خير اسـت، امـ

   چهارم باز غلبه با نيروهاي خيـر اسـت و آفـرينش اورمـزد     ي هسه هزاردر  . كند  شرّ غلبه پيدا مي   
ــزار  ــور هوشــيدر در ه ــا ظه ــزار  ي هاولِ ســه هــزار ي هب ــاه در ه ــارم، هوشــيدر م   دوم و  ي هچه

  يابــد و شــرّ و اهــريمن بــه  ســوم، پــاكي و خيربــودن خــود را بــاز مــي ي هسوشــيانس در هــزار
: 1384 كـزازي، (گـردد   يي از جهان اهريمني جدا مـي رسد و خير از شرّ و جهان اهورا         تباهي مي 

96.(  
  گيـرد و گـاهي پيـروزي      نخست از طرف عامل شرّ صورت مـي  در جدال بين خير و شرّ، حمله    

  شـود و     كه در آغاز آفرينش حمله از طرف شـرّ بـه قلمـرو خيـر آغـاز مـي                    از آن شرّ است، چنان    
  : 1369دادگـي،     فرنبـغ (كنـد     را را آلـوده مـي     شرّ با تاريكي و زشتي، قلمرو نيكي و روشنايي اهـو          

  لـيكن ايـن    دهنـد،  اما پيروزي شـرّ پايـدار نيـست و نيروهـاي اهـورايي او را شكـست مـي         ). 40
كند و گاهي پيروزي شرّ تـا چنـد صـد سـال نيـز طـول                   پايان كار نيست و جدال تداوم پيدا مي       

  . كشد مي
كند و هر سه بار هم موقتاً  رو خير حمله ميسوم سه بار شرّ به قلم     ي  هدر شاهنامه در سه هزار    

ت خيـر جـايگزين           شود، اما عاقبت از نيروهاي خير شكست مي         پيروز مي  خورد و دوبـاره حاكميـ
شـود و   در نوبت اول ضحاك، نماد شرّ مطلق، بر جمشيد پيـروز مـي      . شود  حكومت موقت شرّ مي   

خورد و در كوه      دست فريدون شكست مي   كند، اما عاقبت به       حكومت او هزار سال تداوم پيدا مي      
نوبت دوم سـلم و تـور، ايـرج، نمـاد خيـر را           . شود   ولي كشته نمي   ،شود  دماوند به بند كشيده مي    

روند و دوباره ايران، نماد نيكـي، بـر           دست منوچهر از بين مي     كشند، اما بعد از اندك مدتي به        مي
كـشد و     ، نماد شرّ، سياوش، نماد خير را مـي        نوبت سوم افراسياب  . شود  توران، نماد شرّ، پيروز مي    

دسـت   آورد، ولـي عاقبـت بـه         خـود درمـي    ي  هكند و مدتي ايران را تحت سلط        به ايران حمله مي   
  .شود كيخسرو و رستم كشته مي
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   بحث-2

   كيومرثي ه دور2-1

  اي  وي، نخــستين دورهي هحتــي دور. اســت» هــانخــستينه«ي   وي، دورهي هكيــومرث و دور
  » اهـريمن «يگانـه دشـمن كيـومرث       . شـود   كه جدال ميان پادشاهان و اهريمنان آغاز مـي        است  
  :است

  »مگر در نهان ريمن آهرمنا  به گيتي، نبودش كسي دشمنا«
  )33: 1388فردوسي،(

  
هاي زاده«در جايگاه شرارت يا جايگاه بدترين انديشه اقامت دارد و گويند كه ديوان              «اهريمن  

هـاي  نظمـي، ويژگـي     رسـاني و بـي      نـاداني و زيـان    ...   ديو ديوان است   اهريمن. هستند» هدف بد 
همان گونه كه اورمزد زندگي را      ... هدف او هميشه نابود كردن آفرينش اورمزد است       ... انداهريمن

آورد؛ در برابر تندرستي، بيمـاري را و در برابـر زيبـايي،             آفريند، اهريمن مرگ را به وجود مي      مي
هيلنـز،  ( »شـود هاي مردم به تمامي از اهريمن ناشي مـي        ي بيماري همه. دكنزشتي را ايجاد مي   

82:1368.(  
روي و نيرومند و نامجو به نام سيامك دارد و در مقابل، اهـريمن پـسري                پسر خوب «كيومرث  
 »بـرد  ي گيومرث و سيامك رشـك مـي  سگال و گرگ صفت دارد كه نسبت به سلطه       ديوگونه، بد 

. گيـرد هاي زشت اخلاقي است از اهريمن نـشأت مـي  كه از جنبه » حسد«). 50:1384آموزگار،  (
هر چه  ...  هدف او خراب كردن و فاسد كردن و بد شكل كردن است           . شخصيت شرّ منفي است   «

» انگيز است، چه بدي جسماني و چـه اخلاقـي، كـار اهـريمن اسـت           در انسان و در جهان هراس     
ديو مرئـي  : الف: رو هستيم با دو نوع ديو روبه   »كيومرث«در واقع در داستان     ). 85:1368هينلز،  (

اسـت و منـشأ   » حـسادت «ديو نـامريي كـه همـان        : نام دارد و ب   » خروزان«كه در اين داستان     
حتـي در متـون پهلـوي و در اوسـتا نيـز ديـوي بـه نـام                   . ي خروزان نيز همين عامل بوده     حمله

 »آورد و بـد چـشمي مـي   به مفهوم حسد، ديوي اسـت كـه كينـه     «: خورد، به چشم مي   »رشك«
  ). 42:1384آموزگار، (

  در داسـتان كيــومرث، بـا آن كــه ديـو و اهــريمن هـستي دارنــد، ولـي چــون قلمـرو آنــان از       
خبـر اسـت و آمـادگي مبـارزه بـا او را        قلمرو كيومرث جداست، لذا كيومرث از وجود اهريمن بي        

ي اهورامزداسـت، از طـرف        ريـده اولين حمله به قلمرو كيومرث، كه نماد خير و نيكي و آف           . ندارد
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خورد و فرزنـد او، سـيامك كـشته           گيرد و در اين حمله كيومرث شكست مي         اهريمن صورت مي  
  :شود مي

  اـــت با پـور آهـــــرمنــبر آويخـ    سيامك بيــــامد، برهنه تنا«
  ــاهــدو تا انـــــدر آورد بالاي شـ    بزد چنگ وارونه ديو ســياه

  اك ـبه چنگـــال، كردش كمرگاه چ    ه به خاكفكند آن تن شاهزاد
  »تبه گشت و ماند انجمن بي خديو    سيامك به دست خروزان ديو

  )25: 1388فردوسي، (
  

ها، با اهريمن، كه      كشته شدن سيامك سبب شروع جدال و ستيز بين نماد نيكي، يعني انسان            
 ـ    . شود  در اين دوره شكل نامريي و ناشناخته دارد، مي         ر خيـر يعنـي اهـريمن بـر         پيـروزي شـرّ ب

ي حيوانـات بـه فرمانـدهي     كيومرث موقتي و زودگذر است، زيرا كيومرث با بـسيج كـردن همـه           
كـشد و انتقـام خـون     را مـي » خـروزان «كند و هوشنگ ديو پليـد   هوشنگ به اهريمن حمله مي   

  :گيرد سيامك را از او مي
  ان كرد بر ديو نستوه تنگــجه    بيازيد، چون شير، هوشنگ چنگ«

  »سپهـــبد بريد آن سر ناهمال    كشيدش سـراپاي، يكــسر دوال
  ) 26: 1388، فردوسي(

  
شود و پيروزي خير بر شرّ نيـز     اما اين امر سبب تباهي كامل اهريمن و نيروهاي اهريمني نمي          

  . موقتي و ناپايدار است

   هوشنگي ه دور2-2

  در ايـن   . شـود ف آتـش مـي    به روايت شاهنامه، هوشنگ در نبرد با يـك مـار، موفـق بـه كـش                
  رود، نمـادي   داستان مار كه در فرهنگ ايراني بـه عنـوان نـشانه تـاريكي و ظلمـت بـه كـار مـي            

  هـاي شـرّ در آن تعبيــه شـده و شـايد همـين مـار باشـد كــه در        از اهـريمن اسـت كـه ويژگـي    
  ي كـه مـار نمـاد   امـا ايـن  .شـود ي اهريمن بر دو كتف ضـحاك ظـاهر مـي      هاي آتي، با بوسه   دوره

  اي كـه در يـورش دوم اهـريمن بـه جهـان، اهـريمن       از اهريمن باشـد، تـازگي نـدارد، بـه گونـه        
پـرد و بـر    به شكل ماري از بخشي از آسمان كه در زير زمين قرار دارد، بيرون مي             «اي  در مرحله 
شـوند و پليـدي   شود و آفريدگان سهمناك بر روي زمين رها ميزمين تاريك مي. جهدزمين مي 
 »مانـد گيرد كه حتي نـوك سـوزني از زمـين از آلـودگي بـر كنـار نمـي       ه جا را فرا مي    چنان هم 
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فردوسي نيز مار را به تمامي همراه با خصوصيات منفـي و تيـره توصـيف                ). 47: 1384آموزگار  (
  :كندمي

  گذر كرد با چند كس هم گروه  اه جهان سوي كوهــي روز شــيك«
  ه رنگ و تيره تن و تيز تازسيـ  يــزي درازـد از دور چـد آمــديــپ

  »گون ز دود دهانش جهان تيره  دوچشم از بر سر چو دوچشمه خون
  )159: 1388 فردوسي،(

  
حمله به مار، هوشنگ را به سوي كشف حقيقتي روشنگر يعني آتش، كه تجلي اهورمزداست،               

ام ايرانيـان   آتش نيز يكي از نيروهاي اهورايي در نبرد با اهريمن، و مورد احتـر             . شودرهنمون مي 
ي انـد و آتـش روشـن نـشانه      ايزدي است كه او را پسر اورمزد به شمار آورده         «بوده است و حتيّ     

ي آتـش نيـز در اسـاطير ايرانـي داراي سـابقه           ). 32: 1384آموزگار  ( »مرئي حضور اورمزد است   
  .جنگداهريمن ستيزي است كه بر سرِ گرفتن فرّ با ضحاك مي

ي، ذكر شده كه هوشنگ، ديـوان را منكـوب و مقهـور كـرده و دو             در اوستا، و ساير كتب پهلو     
: ترين دشمنان ايران در شاهنامه هـستند، را كـشته اسـت             بهره از ديوان مازندراني، كه خطرناك     

او بـر مردمـان و ديـوان حكمرانـي         . هاي قديم فرمـانرواي هفـت اقلـيم بـود         هوشنگ در دوران  «
در مازنـدران ديـوان و جـادوگران      .  اوي گريختنـد   ي جـادوگران و ديـوان از برابـر        همـه . كرد مي

). 59: 1368 هينلز،( »بسياري جايگزين بودند كه دو سوم آنان به دست هوشنگ دلير كشته شد            
در واقع در داستان هوشنگ ديوان به صورت مرئي نمود دارند و براي همين اهريمن به صـورت                   

  .شودماري در برابر هوشنگ ظاهر مي
 آرامش و تسليم شرّ در برابر قدرت اهورايي هوشنگ          ي  هشاهي هوشنگ دور  ي پاد   ر كلّ دوره  د

  .است

  تهمورث ي ه دور2-3

  ي جالــب توجــه در نكتــه. بعــد از هوشــنگ، پــسر او، تهمــورث، بــر تخــت شــاهي تكيــه زد 
-خواند، آن جا كـه مـي  مي» ديوبند«داستان تهمورث اين است كه فردوسي، تهمورث را با لقب     

  : گويد
  »گرانمايه تهمورث ديو بند    ر او را يكي هوشمندپسر بد م«

  ) 29: 1388 فردوسي،(
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اين شايد براعت استهلالي بر اعمال تهمورث باشد، زيرا چنـان كـه گفتـه شـده او بـر ديـوان                      
نبرد با شر، اهريمن را به شكل اسبي در آورد و به مدت سي سال سـوار بـر              «مستولي بوده و در     
ها در ادامه تهمورث از عزم خود براي جدا كردن خوبي). 59:1368 هينلز،( »او گرد جهان گشت  

  .ها و كوتاه كردن دست ديو از جهان سخن راندو بدي
  ايــپـس آنگه كنم در كيي گرد پ    ها بشويم بـه رايجهان از بدي«

  »كه من بود خواهم جهان را خديو    وـــز هر جاي كوته كنم دست دي
  ) 29: 1388 فردوسي،(

  
تهمورث هم بر ديوان مرئي و هم بر ديوان نامرئي، يعني همان خصايص مذمومي كـه                در واقع   

. رهانـد ي اهـريمن مـي    هـا را از چنبـره     يابد و خوبي  اند، سيطره مي    در وجود آدمي ريشه دوانيده    
تهمورث با ياري دستور پاك خود، شهرسب، در ستيز با ديوان نـامرئي پيـروزي را نـصيب خـود           

يكـي از امـشاسپندان اهـورمزدا كـه       ) وهومنه(توان شهرسب را تجلي بهمن      در واقع مي  . كندمي
برد و ي نيك را به ذهن آدميان مي     انديشه«تقريباً نقش مشاور او را دارد، دانست؛ زيرا اوست كه           

شهرسب نيز چون وهومنه، راه     ). 16: 1384آموزگار،( »كندايشان را به سوي آفريدگار رهبري مي      
  :داد نشان مينيكي را به پادشاه

  »تي خواستي پايگاهــه راســـهم    ه راه نيكي نمودي به شاهــهم«
  ) 30: 1388 فردوسي،(

  
  جـا  شـود كـه در ايـن       اندرزهاي شهرسب، وجود شاه از هرگونه بـدي پـالوده مـي            ي  هدر نتيج 

  در واقـع   . گيـرد، پيـروزي بـا خيـر اسـت         نيز در ستيزي دروني كه ميان خير و شر صـورت مـي            
  ... . گونـه كـه تـاريكي و روشـني، يـا زنـدگي و مـرگ                هاي متضادند؛ همـان   و بد واقعيت  خوب  «

: 1368 هينلـز، (» كننـد ها همديگر را نابود مي    آن. توانند همزيستي داشته باشند    خوب و بد نمي   
69-68.(  

   جمشيدي ه دور2-4

. ه اسـت ي جهان بنده و رهي او هستند، زمانه از جنـگ آسـود         در زمان حكومت جمشيد همه    
روزگار جمـشيد،   . دهدسازد و طبقات اجتماعي را شكل مي        اوست كه نظام جامعه را منسجم مي      

  : مرگي استبي روزگار شادي مطلق و
  »رگ اندر آن روزگارــنديدند م    چنين سال سي صد همي رفت كار«

  )33: 1388 فردوسي،(
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  يـدان اسـت    جمـشيد موجـودي جاو    «. خـدايي شـاهنامه اسـت     جمشيد تنها شخـصيت نيمـه     
هـا برابـري و همـسري دارد و در روشـني مطلـق      و اگر چه در شمار خدايان نيست، ولـي بـا آن           

بخشد و اگر آدميان بـه او شـير چـرب و پـر از         كند و به آدميان عمر دراز مي      آسماني زندگي مي  
صــفا، ( »روغــن هديــه كننــد، او نيــز بديــشان زنــدگي درازي ميــان جــانوران خواهــد بخــشيد 

425:1379(.  
دوران فرمانروايي جمشيد، حكومت اهورايي است و از شرّ و اعمال او كه عبارت است از ايجاد                 

دشمنان اهريمن يعني ديوان مرئي مطيـع  . باشدفساد، ضرر، نقصان، شرارت و پليدي، به دور مي 
برداري ديـوان اشـاره       حكيم توس در داستان جمشيد آشكارا در دو جا به فرمان          . و فرمانبر اويند  

  :كندمي
  »ريــــرغ و پــبه فرمان او ديو و م    انه بر آســــود از داوريــزم«

  )31: 1388 فردوسي،(
  »يــميــان بسته ديوان به سان ره    ز رنج و ز بدشان نبود آگهي«

  )33: 1388 فردوسي،(
  

ا ها ت   آن. ديوها به دستور جمشيد شروع به ساختن خانه، ساختمان،گرمابه، كاخ و ايوان كردند            
اما ظرفيت وجودي   . كنندي جمشيدند كه حتيّ تخت جمشيد را حمل مي        جا تحت سيطره   بدان

تر از آن است كه شايستگي اين آرامش و وفور نعمـت را داشـته باشـد، بـه                     جمشيد بسيار اندك  
 خـدا   -به روايت شـاهنامه همـان گنـاه قـديمي تفـرعن و خـود              «كند و   همين دليل او مني مي    

جمـشيد دروغ  ) 33 زامياديشت، بنـد (ي اوستا   زند و به گفته     شهرياران سر مي  پنداري بود كه از     
گفت و دهان به سخن ناراست آلود و اين در آيين مهر كه خداي راستي و پيمان است، گنـاهي                    

  ). 22:1379مؤذن ( »است بزرگ و از اسباب تباهي شاهان
  »اسـزدان بپيچيد و شد ناسپــز ي  مني كرد آن شاه يزدان شناس«

  ) 33: 1388 فردوسي،(
  

شود و او در سه نوبت فـرهّ را از دسـت    ايزدي ميمني كردن جمشيد سبب از دست دادن فرهّ    
جـا بـاز    در ايـن  . غلتددهد و از قلمرو روشنايي و اهورايي به قلمرو تاريكي و اهريمني فرو مي             مي

به محض ورود تاريكي    . ندبينيم كه هرگز با يكديگر همزيستي ندار      تقابل دو نيرو را به وضوح مي      
  :گريزددر وجود جمشيد، نور كه نشان اهورايي او بود از او مي

  » بگشت و جهان شد پر از گفت وگوي  چو اين گفته شد فر يزدان از اوي«
  )33: 1388 فردوسي،(
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در واقع در اين داستان با حضور شرِّ نامرئي مواجه هستيم كه به صورت صفت ناپـسند كبـر و         
سـپاه و لـشكر   . در اين داستان دشمن شاه، دروني است، بروني نيـست  «. كندپيدا مي غرور نمود   

كه پرچم عصيان برداشـته و بـه جنـگ        ]جمشيد[هم اوست   . اندديو يا مردم عامي هجوم نياورده     
بدين سان دوران طلايي حكومت     ). 22:1384رضا،  ( »الملك زده است    خداوند رفته و كوس لمن    

تابنـد و در جـستجوي شـاهي نـو،           مردم و لـشكريان از او روي برمـي         .رسدجمشيد به پايان مي   
نهـد و سـرانجام    آيد و تاج بر سر مـي      ضحاك به ايران مي   . بينندضحاك را سزاوار تخت كيان مي     

  :كندنيز پس از صد سال آوارگي، جمشيد، او را با اره به دو نيم مي
  »ك بي بيم كردان را از او پاــجه  ر او را به دو نيم كردـبه اره م«

  ) 1388:37 فردوسي،(
  .شود ي شرّ شروع مي و از اين زمان به بعد دوران سلطنت هزار ساله

   ضحاكي ه دور2-5

  بـرخلاف پـدر،    . بـود » مـرداس «ضحاك فرزند پادشاهي نيك كردار و با داد و دهـش بـه نـام                
). 457 :1379 صـفا، ( »در روايات مذهبي زرتشتيان ماده ديويست بـه نـام اوذاگ          «مادر ضحاك   

  ديـو زنـي اسـت    «توان گفت كـه او        بينيم، مي نيز مي » اودگ«درباره مادر ضحاك كه او را با نام         
  او جمـشيد را بـه سـوي        . آورد  و ضحاك را بـه وجـود مـي        ) كماريگان(كه به قولي، هفت سرديو      

 »ددارراند و مردم را به سخن گفتن در جايي كـه بايـد سـكوت كـرد وامـي                  هاي دنيوي مي  لذّت
  ي ضـحاك، هـم نـشاني از خيـر بـوده و هـم نـشاني             بنا بر ايـن در نطفـه      ). 41: 1384 آموزگار،(

از آن جا كه خير و شرّ توان همزيستي با هم ندارند، گاه در ضحاك قطب مثبت چيرگـي                  . از شرّ 
شايد بتوان گفت ضحاك به خاطر پيمان و سوگندي كه با ابليس، كه             . يابد و گاه قطب منفي    مي

بر او ظاهر شده بود، بست، حاضر به كشتن پدر شد؛ چرا كه در آيـين                » خواه  ان يكي نيك  به س «
  :خير، عمل به پيمان و سوگند ارج بسياري دارد

  بتابــــي ز سوگند و پيمان ز بن  بدو گفت اگر بگذري زين سخن«
  »شوي خوار و ماند پدرت ارجمند  بماند بگردنت سوگند و بـــــند

  )34: 1388 فردوسي،(
  

جهـل يكـي از     . كنـد است كه ضحاك را اسـير دام ابلـيس مـي          » جهل« صفت   ،از سوي ديگر  
كنـد، و ايـن   اش مـي    كـشد و فريفتـه    جهل او را به دام اهريمن مـي       «. هاي اهريمني است  ويژگي

گذارد و حتي خـود عامـل   رسد كه تمام و كمال خود را در اختيار او مي       شيفتگي او به حدي مي    
در مورد ضحاك، غلبه با ژن مادر است كـه  او            ). 56:1370 سيف،( »شوديانحراف بيشتر خود م   



  1390پاييز ، 49، شمارة متن پژوهي ادبيفصلنامه   136

شـود كـه ابلـيس، وجـود او را     بنا بر اين جهل ضحاك سـبب مـي   . كندرا آلت دست اهريمن مي    
اهريمن ابتدا صفت آز و طمع را در ضـحاك قـوت            . جولانگاه تاخت و تازهاي اهريمني خود كند      

. د و خود تاج بر سر نهد و در واقع شرّ بر خير غالب شود              بخشد تا بدين ترتيب پدرش را بكش        مي
شود و هدف او از اين كار،كـشتن        ي بعد ابليس به صورت خواليگر بر ضحاك ظاهر مي         در مرحله 

  :جانوران است
  ها خورشكه كمتر بـد از كُشتني  فـــــراوان نبود آن زمان پرورش«

  »يك يك به جايخورشگر بياورد   ايـــز هر گوشت از مرغ و از چارپ
  ) 35-36: 1388 فردوسي،(

  
خواري بر سـبعيت  خواري كشاند و اين گوشت    خواري به گوشت  بدين ترتيب ضحاك را از گياه     

زد اي كه بر دو كتف ضـحاك        كشي آماده كند و در نهايت با بوسه       ذاتي او افزود تا او را براي آدم       
  : او ظاهر شددو مار كه نماد اهريمن و سراسر شرّ است، بر دو كتف

  »غمي گشت و از هر سوي چاره جست  دو مار سيه از دو كتفـش برست«
  )36: 1388 فردوسي،(

  
ي بعد ابليس به صورت طبيبي فرزانـه بـراي آرام كـردن مارهـا، كـه در واقـع مهـر             در مرحله 

هـدفش  داند؛ چرا كه  شود و مغز مردم را تنها راه درمان و آرام كردن مارها ميابليسند، ظاهر مي  
به اين ترتيب، ابليس بد گهر كـه هنـرش بـدكاري و    «. آن است كه جهان را از مردم خالي سازد     

گنـاه    گمراه كردن مردم ضعيف و ناپاك است، راهي براي بقاي شاه جادو به بهاي فناي مردم بي                
ابق بـا  ي شرّ دقيقاً مط ـاز اين زمان دوران فرمانروايي هزار ساله      ). 30: 1384رضا،  (» دهدارائه مي 

رسد، آغـاز  كند و به قدرت ميي دوم زرتشتي، كه در آن اهريمن حمله ميي سه هزار ساله  دوره
روي آوردن ايشان به ضحاكي كه مار به دوش دارد، روي آوردن اسـت بـه دروغ و بـه               «. شود  مي

و ي دروغ و اهريمني تنها در جمشيد نماند و گناه عمومي شد             اين يعني آن كه انديشه    . اهريمن
به جان همه كس درافتاد و گناهي كه پـادافره آن تحمـل عـذابي هـزار سـاله بـود و كـامروايي                        

  ).23: 1379مؤذن،(» اهريمن
ــازار اهــريمن اســت  ــسبتي  . روزگــار ضــحاك روز ب ــاريكي ن ــا ت   ضــحاك، تجــسم اهــريمن، ب

  كلـي  او نمادي مقابل روشنايي است و بر آن است كـه خيـر و نمادهـاي او را بـه           . تنگاتنگ دارد 
  هـايي از آتـش     هـا نهـان دارد، امـا هنـوز جرقـه          ها را در زيـر چـادر بـدي        از ميان بردارد و نيكي    

  مقدس خير در حال سوسو زدن است؛ چرا كه در اين بـازار مكـاره كـه جوانـان هـر روز كـشته                       
  دوســتي و  ي انــسانبــه انگيــزه«شــوند، دو تــن از اشــراف ايــران، يعنــي ارمايــل و گرمايــل مــي



 137  زاده رامين محرمي، رقيه ممي/ تقابل نمادهاي خير و شرّ در دورة اساطيري شاهنامه 

 

  وارد دسـتگاه  ) طبـاخ (گرونـد و بـه عنـوان خـواليگر     دهـي انقلابـي مـي      طلبي به سـازمان   عدالت
  ي مـاران دوش ضـحاك طعمـه بيـداد وي      شوند و از هر دو جواني كـه بـراي تغذيـه           ضحاك مي 

  بودند يكي را رها ساخته، مغز چارپايان را همراه بـا مغـز جوانـان ديگـر بـه خـورد مـاران دوش                       
  شـايد همـين حركـت انقلابـي خيـر گـامي بـود              ). 22: 1374ترباني،  ( »دهند  شاه اژدهافش مي  

  از سـوي ديگـر خـوابي بـر روان        . تا توسط كاوه، قيامي عظيم عليـه شـرّ و فـساد صـورت گيـرد               
ي شـرّ بـه دسـت    گذرد كه حامل پيامي است و آن پيـام نـابودي هـزار سـاله         ي ضحاك مي  تيره

نهد و او را در دماوند به بنـد         ردنش پالهنگ مي  بندد و بر گ     هاي وي را مي   دلاوري است كه دست   
بعد . جويدآشكارا و نهان مي   » نشان فريدون به گرد جهان    «پس از اين كابوس، ضحاك      . كشدمي

  گشايد و مقارن بـا تولـد او، گـاو برمايـه نيـز متولـّد                از روزگاري دراز فريدون چشم به جهان مي       
  .شودمي

ش را دوام بخشد، انگـشت در هـر سـوراخ كـرده و     كه حكومت اهريمني خوي ضحاك براي اين  
. رسـاند را به قتـل مـي     ) نماد خير (ي اول پدر فريدون، آبتين    در وهله . جويدنشاني از فريدون مي   
، او را به مرغزاري برده و فريـدون را بـه نگهبـان مرغـزار و گـاو             )نماد خير (مادر فريدون، فرانك    

ي خير بـه دسـت شـرّ،    بعد از مغلوب شدن دوباره. دسپاربرمايه كه نمادهايي از خير هستند، مي     
او اين بار فريدون را به سرزميني ديگر برده و بـه    . هاي خير، مادر فريدون، ادامه دارد     هنوز تلاش 
جاسـت  در اين . سپاردمأوا دارد، مي  ) جايگاه خير و مقدس   (كه در كوه البرز   ) نماد خير (مرد ديني 

شوند و خير از دست شر،      هاي پرفروغي مي  تبديل به شعله  هاي كم فروغ خير     بينيم جرقه كه مي 
او . گـردد گاه خود، البرز كوه، به نزد مـادر برمـي            سالگي از نهان   16برد و در    جان سالم به در مي    

پس از آگاهي از هويت خويش و براي دست يازيدن به تاج و تخت نياكـان خـود، عـزم خـود را                       
  :كندجزم ميبراي نابودي ضحاك كه تبلور شرّ است، 

  ه ابرو ز خشم اندر آورد چينـب  نـــــدلش گشت پر درد و سر پر ز كي«
  ـــردد مگر به آزمايش دليرـنگ  ادر كه شـــــيرــــچنين داد پاسخ به م

  را برد بايد به شمشير دستـم  تـــــكنون كــــــردني كرد جادو پرس
  »ايوان ضحاك خاكر آرم از ـب  اكــــبپويم به فــــــــــرمان يزدان پ

  ) 45: 1388 فردوسي،(
  

  قيــام . ي اهـريمن برچيـده شـود   ديگـر زمـان آن فـرا رسـيده بـود كـه حكومــت هـزار سـاله        
  ي آهنگـر كـه نمـادي از خيـر اسـت، بـا              كـاوه .دهـد ي آهنگر نويد برچيده شـدن شـرّ مـي         كاوه

  دارنـد،  » زياهـريمن سـتي   «ي  ابزارهاي مقدسي چون آهن و آتش كه در اساطير ايرانـي سـابقه            
  يـابي   دهـاك ويرانگـر بـراي دسـت    اژي«خـوانيم  هـا مـي  در اسـطوره  . كنـد عليه ضحاك قيام مي   
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  كنــد كــه دهــاك  تهديــد مــياژي. تــازد و آتــش ســعي در نجــات آن داردبــه فــره ايــزدي مــي
  دهـاك بـر    كنـد كـه اگـر اژي      هرگز نخواهد گذاشت آتش روي زمين بدرخشد و آتش تهديد مي          

   چنان بر پشت و دهان او آتش خواهد افروخت كه تاب راه رفـتن نداشـته باشـد،        فره دست يابد،  
شــهريور نيــز كــه يكــي از ). 32: 1384آموزگــار،(»كــشددهــاك از بــيم دســت پــس مــيو اژي

اوسـت كـه در پايـان      . پشتيبان فلزات است و فلزات نماد زميني او هـستند         «امشاسپندان است،   
بنابراين آتـش   ). 17:همان(»اي خواهد آزمود  ن فلز گداخته  ي مردمان را با جاري كرد     جهان همه 

شـكني و نيـز     ستيزي دارند و در مبـارزه بـا بـدي و دروغ و پيمـان              ي اهريمن و فلز هر دو سابقه    
گـويي  . باشـند روند و ابزار نيروهاي اهورايي و ايـزدان مـي  گناه به كار مي تشخيص گناهكار از بي   

بـار ضـحاك را از      ي دهشت اش سايه يدون با نيروي اهورايي   تمام نيروهاي خير متحد شدند تا فر      
در نزد ايرانيان است،به پا خاست و       » گاو«اش كه يادآور توتم     كاوه با پرچم آهنگري   . ميان بردارد 

حرمتـي را پـس   ضحاك كه با كشتن گاو برمايه، اين توتم را تحقير كرده بود بايد تاوان ايـن بـي     
  .داد مي

  رّ، به منظـور ارج نهـادن بـه تـوتم ايرانيـان،گرز گاوسـري در دسـت                  فريدون براي جدال با ش    
در اين مسير حتي ايزد سـروش چـون راهنمـايي بـر او ظـاهر      . رودگرفته و به سوي ضحاك مي  

  : شودمي
  ي بيامختش افسونگريـــنهان    ان پريـسوي مهتر آمد به س«

  »گشاده به افسون كند ناپديد    يدــــكجا بنـــدها را بداند كل
  ) 49: 1388 فردوسي،(

  
تـوان احتمـال داد كـه همـان ايـزد           شود، مي جا كه سروش در شب بر فريدون ظاهر مي        از آن 

  : خواندمي» نرهّ ديو«جا كه فردوسي، ضحاك را با اسم سروش است و از آن
  »گفتگوي ديد اندر اين جست و چه چه           وجوي نگر نره ديو اندر اين جست«

  ) 37 :1388 فردوسي،(
  

كـار   نمايد كه سروش كمر همت بر نابودي او بسته باشد، اما شرّ در اين ميـان بـي        شگفت نمي 
بر دو برادر   » حسد«بار شرّ در قالب     اين. اي براي غلبه بر فريدون است     ننشسته و در آرزوي چاره    

روج كـسب  برادران فريدون كه او را در راه ع ـ«. شودچيره مي » كتايون و برمايون  «مهتر فريدون   
ي الهـي و  افتنـد كـه بـراي چنـدمين بـار الطـاف خفيـه       بينند، در فكر كـشتن او مـي    قدرت مي 

ي بخشند و رهبر آينـده پيوندند و فريدون را از گزند حوادث نجات مي امدادهاي غيبي به هم مي    
 »بـرد  بـه لطـف نيروهـاي غيبـي از معركـه جـان سـالم بـه درمـي                   ي خـاك جادوسـتان    جامعه
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. شـكند كند و جادوان و ديوان را درهم مي   سرانجام، فريدون كاخ را تصرف مي     ).203:1376قلي،(
هـا تـسلط    ي منفـي آن   ييكه در بند ضحاك و همسو با شر،جنبه       » خورشيدرو بتان سيه چشم  «او

ضحاك مانند كـسي كـه بيمـاري        «. كندداشت را با شستن، متحول ساخته و همسو با خير  مي           
اكنون كـه فريـدون بـه فرمـان         . دهدن خود را به جادو گرايش مي      نشينان و كسا  واگير دارد، هم  

دلان را توانـد مغزشـستگان و تيـره   كنـد، بـه آسـاني مـي    يزدان جادوي و جادوان را سرنگون مي 
شهرناز و ارنواز هم گويي مانند روز اول پاك و پاكيزه شدند، چه اينان از بـيم                 . پاكيزه و بينا كند   

  ).70: 1384رضا،(»ضحاك به جادو گرويده بودند
گويي وجدان عمومي مـردم دوبـاره جـان و     . نهدپس از چندي ضحاك دوباره به كاخ روي مي        

سـرانجام ضـحاك در مقابلـه بـا خيـر، اسـير          . رمقي گرفته بود و همه خواهان برپايي خير بودند        
ن در  ي حضور اهورامزدا يا ايزدا    كند، اما سروش كه نماينده    شود و فريدون قصد كشتن او مي       مي

  : شودشاهنامه است بر او ظاهر مي
  مزن گفت كـــــــو را نيامد زمان  انــــبيامــــــــد سروش خجسته دم«

  ببـــر تا دو كوه آيدت پيش تنگ  گـــــهم ايدون شكسته ببندش چو سن
  »نيايد برش خويش و پيــوند اوي  د اويـــــــبه كوه اندرون به بود بنـــــ

  ) 55-56: 1388 فردوسي،(
  

زيـرا ضـحاك   . كشد، معنادار اسـت كشد بلكه فقط به بند ميكه فريدون ضحاك را نمي  اما اين 
در حالي كه تا پايان جهان،  . رسدنماد شرّ است و با كشته شدن او، جدال خير و شرّ به پايان مي              

 به بند   تقدير ايزدي است؛ نمادي از اين كه شر       «خير و شرهّمواره بايد وجود داشته باشند و اين          
كه ضحاك ديـوي اسـت داراي       ديگر اين ). 25: 1379مؤذن،( »كشيده شده اما از بين نرفته است      
كـار اسـت   بدن او پر از چلپاسه و كژدم و ديگر آفريدگانِ زيان«سه سر و شش چشم و سه پوزه،     

 هينلـز، ( »ي جهان از چنـين آفريـدگاني پـر خواهـد شـد            به طوري كه اگر آن را بشكافند، همه       
1368 :84.(  

   فريدون ي هدور 2-6

  » هـاي پـاك اهـورايي جامعـه اسـت     هاي ايران، نماد تبلور يافتن انديـشه      در اسطوره «فريدون  
نه خير مطلق و بهشت اسـت و نـه شـرّ مطلـق و دوزخ، بلكـه                  «عصر فريدون   ). 62:1370سيف(

صر فريـدون  ع. اي از خير و شر و ستيز ميان اين دو وجه است         چونان طبيعت حيات آدمي آميزه    
شـود هـم   ي فريدون با ضحاك شروع مي   ستيزي كه از آغاز اين عصر در مقابله       . عصر ستيز است  

ي دوم هـزاره در پيكارهـاي عـصر         به زودي در دو دسـتگي پـسران فريـدون و سـپس در نيمـه               
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فريـدون ماننـد دوران خـود دو قطبـي اسـت،           ). 25-26: 1379مؤذني،  ( »يابدپهلوانان ادامه مي  
چرا كه هم ايرج، نماد خير، و هم سـلم و تـور، نمادهـاي شـرّ،     . خير از اوست و هم شرّ يعني هم   

ي ي متفاوت دارد؛ او هم نماينده     توان گفت شهرناز دو چهره    از سوي ديگر  مي    . فرزندان او بودند  
ي شرّ، چرا كه مادر دو فرزند شرّ، سـلم و تـور،             خير است، زيرا كه دخت شاه است و هم نماينده         

  .ي خير است در مقابل ارنواز نيز نماينده.است
كه جدال بين خير و شرّ را از ميان بردارد، بر آن است تا براي پـسران خـود                   فريدون براي اين  

اي باشـند،   كند اگر از پدر و مـادر جداگانـه        ي پادشاهي بيابد؛ زيرا حس مي     سه خواهر از خانواده   
هـاي فـوق    در يمن نشاني از سه دختر بـا ويژگـي  كه تا اين . ها اختلاف در خواهد گرفت    ميان آن 

ي باشد، چرا كه اين كـار فريـدون را بـه منزلـه       اما سرو، شاه يمن، نيز نمادي از شرّ مي        . يابندمي
  : دانددامي مي

  »بگسترد پيشم يكي خوب دام    ريدون فرستاد زي من پيامـف«
  ) 62: 1388 فردوسي،(

  
، آموزگـار ( »سـت از بدانديـشي و آشـتي ناپـذيري         نمـادي ا  «كـه   ) منـه اكه( گويي ديو اكومن  

ي يمـن كـه سـرو را بـه          از سوي ديگر سران آزمـوده     . بر وجود او سيطره يافته است      )37: 1384
  : اي از شرّ هستندنمايند نيز نمايندهايستادگي در برابر فريدون ترغيب مي

   يك به پاسخ زبانشادند يكــگ    انان آزموده دلاور ســرــجه«
  »كه هر باد را تـو بجنبي ز جاي    نان اين نبينيم رايـ همگكه ما

  ) 62: 1388 فردوسي،(
  

ــي    ــصميم م ــدون ت ــسران فري ــراي شكــست دادن پ ــشاوران شــاه يمــن ب ــد در آخــر م   گيرن
در . آنان را بيازمايند تا در اين آزمون شكست بخورند يا به عبارتي، نمـاد خيـر، شكـست بخـورد       

بار ديگر در قالب شرّ و به عنوان جـادوگري نمـود پيـدا    » سرو«ماجراي آزمودن پسران فريدون،  
  :كندمي

  بياراست آرايش جــــادوي    رون آمد از گلشن خسرويــب«
  »ا سر آرد بر ايشان زمانــت    برآورد ســــرما و باد دمانبدان

  ) 65: 1388 فردوسي،(
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 كـه سـرما و   ديـوي اسـت  «او . اسـت » مكلوس يـا مركـوس    «عمل اهريمني سرو يادآور عمل      
ا  ). 41: 1384آموزگـار،   ( »ي اوشيدر بـه وجـود خواهـد آورد        زمستان سخت را در پايان هزاره      امـ

  :چنان كه اوشيدر بر اين ديو غلبه خواهد يافت، پسران فريدون نيز هم
  »كرد ايچ سرما بديشان نگاهــــن      رآن بند جادو ببستند راهـــب«

  )65: 1388 فردوسي،(
  

زباني به  زند و به زبان بي    رغم ميل باطني نقاب رضايت به چهره مي       ا، سرو علي  هبا اين آزمايش  
  .كندشكست خود در برابر خير اقرار مي

پردازد تا سره را از ناسره، خوب را از بد تشخيص           فريدون سپس به آزمودن پسران خويش مي      
ي اهورايي كه نمادي    اين، امر شگفتي است كه موجود     . آورداو خود را به شكل اژدها درمي      . دهد

شايد اين عمـل،  . كامي ارتباط دارد، ظاهر شوداز خير است به صورت اژدها كه با اهريمن و آتش  
ي خود تخم كينه و حـسادت را        ي فريدون كه با تقسيم ناعادلانه     تمهيدي است بر عمل شرورانه    

گيرنـد؛  هه قـرار مـي  از اين زمان به بعد فرزندان فريدون در دو جب  . در ميان فرزندان خود كاشت    
گيرند و  ي شرّ قرار مي   ها ريشه دوانيده است در جبهه     سلم و تور كه ديو آز و رشك در وجود آن          

سلم و تور كـار فريـدون را عملـي          . شوددوباره جدال خير و شرّ شروع مي      . ي خير ايرج در جبهه  
  : گويندجا كه به زبان فرستاده ميپندارند، آناهريمني مي
  »نكردي به بخش اندرون راستي     از كژي و كاستيتي جزــنجس«

  
  : دارندو در ادامه قصد خود را براي نابودي خير بيان مي

  »ران و ايرج برآرم دمارــــاز اي    رز دارــــفراز آورم لشكري گ«
  ) 70: 1388 فردوسي،(

  
  سـپس پيـام پـسران را بـا         . دهـد فريدون عمل فرزنـدان خـويش را بـه اهـريمن نـسبت مـي              

  امـا ايـرج    . كنـد گذارد و او را به نبرد و ايستادگي در برابر بـرادران دعـوت مـي               رج در ميان مي   اي
  هـا  او خواهان آن است كـه كـدورت       . گزيندكه سراسر خير و نيكي است، گذشت و صلح را برمي          

  هـا را بـه   رود تـا آن خيـر بـه سـوي شـرّ مـي      . را بزدايد و برادران را به شـاهراه نيكـي برگردانـد           
ح دعوت كند، اما گويي ديو خشم و آز و اكومن كـه نمـاد آشـتي ناپـذيري اسـت، دسـت در                  صل

زيرا حق به همان اندازه كه محـور اتحـاد          «اند تا قواي اهورايي را از ميان بردارند؛         دست هم داده  
و ) 344: 1381 رستگارفـسايي، ( »انگيـزد شود، ضد حق را نيز به مقاومت در برابر خود برمي          مي
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ي شرّ و ستيز بين خير و شرّ تداوم دارند و دوباره غلبه    نيز ايرج، نماد خير را از ميان برمي        عاقبت
  .يابدمي

با قتل ايرج جنـگ     . ي پيروزي اهريمن بر قهرمان و اهوراست      ي ايرج، اسطوره  در واقع اسطوره  
كـي و بـدي   آورد كه تكراري دوباره از جنـگ ميـان دو نمـاد ني        درازدامن ايران و توران سر برمي     

  .است

  گيري  نتيجه- 3

 ي هشاهنامه در حكـم آيين ـ . تضاد و دو بني بودن هستي بر سراسر شاهنامه سايه افكنده است        
  هـاي زرتـشتي، كـه قايـل بـه دو نيـروي       نماي عقايد مردم ايران باسـتان و بازتـاب انديـشه         تمام

  هـاي  ملـّي، جنبـه    ي هنام ـ حكيم توس همـواره در ايـن گـنج         .باشداهورايي و اهريمني است، مي    
  نبردهـاي طـولاني    . كنـد هاي خود مـنعكس مـي     مثبت و منفي ايرانيان و انيرانيان را در داستان        

  اي بين ايرانيان و تورانيان در شاهنامه يادآور نبرد بـين ديـوان و امـشاسپندان و سـتيز جاودانـه             
هـاي  در داسـتان .  اسـت بين اهورا و اهريمن و نيروهاي وابسته به اين دو ايزد روشني و تـاريكي           

ي كيومرث، هوشنگ، تهمورث، جمشيد، فريدون و ايـرج، دو قطـب مثبـت و منفـي خميرمايـه                 
  هـا بـه طـور كلـي نمادهـاي خيـر هـستند كـه                برخي از شخـصيت   . دهندداستان را تشكيل مي   

ــده ــي  دارن ــالات م ــضايل و كم ــع ف ــد  ي جمي ــند؛ همانن ــورث،  : باش ــنگ، تهم ــومرث، هوش   كي
  .  گرمايل، كاوه، فرانك، آبتين، مرد ديني، گـاو برمايـه، نگهبـان مرغـزار و ارنـواز              سيامك، ارمايل، 

  هـا  برخـي از شخـصيت    .شود، ضحاك اسـت     تنها شخصيتي كه به طور كلي نماد شرمّحسوب مي        
  جمـشيد، آن   : نيز دو قطبي هستند؛ يعني  گاه مظهـر تجلـّي خيرنـد و گـاه مظهـر شـرّ، ماننـد                     

  ظهر شرّ است و فريدون و شهرناز از آن جهت كه پـدر و مـادر سـلم                  كند، م زماني كه تفرعن مي   
هـاي  كه در اسـطوره   » آهن و آتش  «ي آهنگر با دو ابزار        چنين كاوه هم. و تورند، نماد شرّ هستند    

  از سـوي ديگـر چـرم كـاوه كـه          . ي اهريمن سـتيزي دارنـد، نمـادي از خيـر اسـت            ايراني سابقه 
  اهـريمن يـا بـه عبـارتي     .اي از خيـر اسـت  ي گونـه  يـز نمونـه  بعدها درفش كاوياني ايرانيان شد ن     

كـه  (ها ظاهري و مرئي است، مانند داستان هوشنگ و ضـحاك    دشمن خير، در برخي از داستان     
در برخـي   . هـا نـامرئي و دروني،ماننـد داسـتان جمـشيد          و در برخي داستان   ) خود اهريمن است  

اسـت، ماننـد داسـتان كيـومرث، تهمـورث و           ) مرئي و نامرئي  (اي از هر دو     ها نيز آميخته  داستان
  . فريدون
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